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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

نابت بکند یا نه یا  شود نائب بگیرد یا نه استکه به مناسبت اینکه مرحوم نائینی در اینجا مطالبی فرمودند راجع به اینکه آیا می عرض شد  

لفظی که ایشان فرمودند ندارد و سر مطلب را عرض  تبرع هم اصل لفظی را فرمودند که ما توضیحش را عرض کردیم احتیاج به این اصول  

ل التعیین  تما فیه احما  عیین و تخییر یقدم  کردیم که از راه دیگری ما وارد شدیم و هم اصل عملی در اصل عملی فرمود اگر شک بکنید در ت

و  الاشتغال یعنی تعیین    شود مرادشان از اصالةصالة الاشتغال جاری می گوید این می اصطلاحشان این است دیگر ، عرض کردم گاهی به ا

ساوی است با تخییر  ت است لذا برائت مزائد بکنیم اصل برائاست شک در قید    دین قید زائمرادشان از اصالظ البرائة یعنی تخییر چون تعیی

ی  شود و اگر آن فرد دیگر انجام بدهد شک دارد پس قاعده اش فارغ می نا انجام بدهد قطعا ذمه اشتغال هم به این معنا که اگر این را معی

 یه احتمال التعیین را بیاورد . ی اشتغال ایشان ما فشود و طبق قاعده جاری می غال اشت

چون    شود برع ساقط نمیدوران امر بین اشتراط و اطلاق است و در اینجا باز هم قبول کردند که به فعل متی تبرع بود  و اما اگر در مساله 

 ی کلمات مرحوم نائینی است .  شک در سقوط است عرض کنم این خلاصه

اصول عملیه یک بحثی است که در کتب اصول متاخر  ون این بحث  کردم که حالا به یک مناسبت که اینجا مطرح شد و چمن عرض  

در اینجا از آنها جدا شدیم از اهل سنت اینها این اصول عملیه  که ما  شیعه یعنی بعد از وحید بهبهانی خیلی انصافا رویش کار کردند و سر این 

یبا امور واقعی می   . د، این خودش یک مطلبی است که خیلی آثار دارد در اصول دانستن را تقر

ها بحث  ای بود ما مثلا به قول امروزی دانستند به این معنا که اگر یک حالت سابقهمثلا فرض کنید استصحاب را یک امر واقعی می 

درصد از این    85س  متعارف است پ  همین آماری که به اصطلاح الان گیرند بودند پس نتیجه میدرصد باقی   85درصد   80آمارگیری کردیم  

 اماره  ا آثار  کردند مشهور است بین اهل سنت و لذ اره حساب می ا به اصطلاح ام هست باقی است این ر مواردی که یقین سابق 

ی روایت بود معارض  تبه در ر اش این بود که استصحاب  نکته ند در اینجا مثلا استصحاب معارض است با فلان روایت این  اینکه مثلا دار 

ی امارات  بهاصول عملیه هستند و استصحاب در رتدیگر شرح دادند که استصحاب  بهانی به این طرف اینها  رفتند ، از زمان وحید بهگمی 
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آن  یت استصحاب این است یا نه  ی حججای انکار نیست . اما این نکته شود انکار کرد  که نمی البته اینکه غالبا شیء باقی است این نیست  

 بحث دیگری است .  

خواهیم وارد بحث استصحاب  د و این امر واقعی آثار دیگری هم دارد چون نمی دانستن می ای حال راجع به استصحاب امر واقعی علی  

ین ما هم آقای خوئی قدس الله سره خلافا للمشهور ایشان  شویم فقط اشاره بشویم فعلا وارد این قسمت نمی ای کردیم البته در میان معاصر

تند اماراتی که جهت کاشفیت  اره را فرق گذاشکاشفیت داشته باشد چون امای که جهت  اره اماره است لکن نه امئلند که استصحاب  هم قا

ه را یعنی به معنای ظن گرفتند یک  هست امار یک نوع ظن به بقاء ثل استصحاب دارند مثل خبر واحد و اماراتی که جهت کاشفیت ندارند م

 ت نگرفتند آقای خوئی از این راه وارد شدند . ثبتاتش هم حجیت ندارد و لذا م ء هست لکن کاشفنوع ظن به بقا

ت است اماراتی  یده را دارند که جزو اماراخر شیعه شاذ است این رأی شاذ است اما دارند ایشان این عقکتب متاالبته در میان اصولیین م

 ی حکایت ندارند .  به قول خودشان جنبهکه 

 نظر اصولی وقتی اماره دانستند ؟  شود از ی یکی از حضار : معارض با روایت م

عارض  یت دارد دیگر تی حکای حکایت دارد چون امارات جنبهجنبه ی حکایت ندارد روایت چون  چون جنبه آیت الله مددی : نه دیگر 

 . شود نمی طرح م

 قط اسمش را عوض کردند . یکی از حضار : ف

 .  اسمش نیست آثار دارد  آیت الله مددی : 

 کند  با آن صدق می ی که اصل محرز ا ب از حضار :   یکی

 : الله مددی  ش  عر استصحاب  ،  عرش الاصول وفرش الامارات  یان اصل محرز ، یک اصطلاح دیگری هم دارند که امارات  آقا  آیت 

 ول و فرش الامارات .  تر است ، عرش الاصمارات پایین لاتر از ابات از اصول لاماراالاصول وفرش ا 

صولا  یاد عرض کردیم اصولا ، ابقا ز حالا کمتر در این بحث جدید لکن ساها تا  عرض کردیم من این را شاید در این بحث علی ای حال 

به یک  غالبا  کنم این را دقت بکنید اصول عملیه در زندگی ما هست نقش دارند در قوانین دارای نقش هستند لکن اصول عملیه  می   عرض

اهد یک اثری را بار کند و  خو اش این است می ی ید یعنی اصول عملیه نکته عده، قا ة سوق مسلم  طهارة ، اصالصالة ال عناوینی است مثلا ا



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 30/07/1403  - 10/2024/ 21-    شنبهدو                                                                          اوامر   -خارج اصول فقه    :موضوع

 3 صفحه                                                                                                                                                                                  18جلسه:  

         ........................................................................ 

گوید از دست مسلمان گرفتیم  گوید مزکی است چون می هت می ج از چه  مثال این  بگوید مزکی است من باب  خواهد  می   نکته مثلا این  

این سلمان گر کند شما از دست مببینید لحاظ می  ی فراق ،  مان گرفتید پس مزکی است ، فرض کنید قاعده که از دست مسلفتید به لحاظ 

گوید رکوع انجام دادید چرا  ی تجاوز می کنید رکوع انجام دادید یا نه ، قاعده ی تجاوز شما در سجده شک می ی تجاوز در قاعده قاعده 

قیام  شود ، بعد از  ، نماز هم که ترتیب دارد بدون ترتیب نمی گوید مسلم  هستید می گوید شما که در حال نماز  است می   نظرش این طوری 

ید انجام می ا هم که الان دجام دادید سجود ر ندانستید ارکوع است بعد از رکوع سجود است قیام را هم که می  ماند  چه می دهید این وسط  ار

ید این ی رکوع است چو ی شک نکته ماند دیگر قاعدتا نکتهرکوع می  هم ترتیب هست قبلش هم  دهید که قبلش می  عمل را انجامن شما دار

ید ان دا ش هم که  انجام دادید بعد  اوز معنایش همین  ی تج ، قاعده ی تجاوز  اعده شود ق دهید پس این وسط را انجام دادید این می جام می ر

 ی مورد شک است . و آن که نکتهچیزی را کند یک  آید نگاه میمی  یگر یعنی است د

چه هست  شما هنیه یعنی این یعنی در ذهن ی کلی در اصول تعامل با صور ذهنیه است این تعامل با صور ذ ضابطه و لذا ما عرض کردیم 

، در ذهن شما هست که بعد  نماز ، شما در نماز ، در ذهن شما هست که نماز ترتیب دارد ، در ذهن شما هست که قبل از رکوع انجام دادید 

 . قیام و رکوع است  ما بین  ی شک این هقطد ؟ نخواهد اثبات کنچیزی را می وع را انجام دادید چه  از رک 

با مجیعنی می  نماز می موعه تواند  نماز هستید  این صور ذهنی که در حال  دارد نمی ی  نماز ترتیب  با  خوانید  دانم دقت کردید چه شد 

 گوید پس شما رکوع را انجام دادید . می ذهنی  ی این صور  جموعه م

یم متاوایت وا فقط یک ر تجاوز  ی  ده و لذا در باب روایات قاع فرماید  کنم حضرت می گوید من شک می سفانه بلی قد رکعت میحده دار

قبلش و  گوید حالا که تو  می بلی قد رکعت  زیل است چون او شک دارد در رکوع چطور ما بگوییم  بلی قد رکعت ، این بلی قد رکعت این تن 

 ؟ کنید  دقت می  انجام دادی ه این وسط را هم انجام دادی رکوع را هم  گذار کینها را انجام دادی و روشن است پس بنا ببعدش را ا

صالة الاباحة طبیعت  ز این سنخ هستند طبیعتا یا طهارت اصالة الطهارة اطبیعتا اصول عملیه ا ی ید  یا قاعده ی سوق مسلم  یا قاعده 

بود اگر شک کردیم اصل  ی ممکن حشان این است که اگر امر ة العدم اصطلاتی اصالة العدم چرا اصالاصول روی این جهت است مثلا ح

ها به ذهنشان  شک کردیم اصل عدمش است و توضیحا عرض کردیم شاید بعضیش است امر ممکن ها واجبات نه ، عرض کنم که اگر  عدم 

ید  کنیبرسد که اصل عدم یعنی نیست در واقع نبوده است مثلا شک می  ی ازدواج  م ز اج است چون  گوییم اصل عدم ازدو م می کرده است دار
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این است که در واقع آن شیء    اصل وید  که بگ اصلی    کردیم چنین   توضیحا عرض ازدواج امر حادثی است پیدا شده یا نه اصل عدم است و  

یم اصالة العدم به این معناست    .لعدم که در واقع نیست  اصالة ا؟  کنید  ، دقت می نیست ندار

کند بله خیلی علمی نیست نه سوالش نه جوابش  کند یک سوال جوابی می ی لباس مشکوک یک فرضی می نائینی در این رساله مرحوم  

عدم واقعی لذا عرض  معنای  سنت اصالة العدم را به  اصولیین اهل  مثلا  بعید نیست که بعضی از  ، لکن  عدم به معنای  علی ای حال اصالة ال

، تعامل با صور ذهنیه است نه تعامل با واقع ، شما در  انید  تو علمی است نه عدم واقعی است شما نمی مراد از اصالة العدم عدم  کردیم  

ید ازدوا ید که ازدواج نکرده است لکن ازدواج  می   ج کرده باشد و امر ممکنی است این را بنا بر اینذهنتان نیست که ز نکرده ظاهرا علما  گذار

 . کنید صالة العدم علما دقت می صالة العدم ، ا، مراد از انه ازدواج نکرده واقعا و حقیقتا 

تزکیه است  یا سوق مسلم است  خواهد اثبات کند یا ملکیت است یا طهارت است  ای را می کنید اصول غالبا یک نکته   لذا خوب دقت 

یم که یک عنوان واحد وار ز این جور ما ثبات بکند این دیگر استصحاب است ، این دیگر  ا  خواهدرا نمی   یدی که هست اما تنها یک اصل دار

طرف رفته  دانند چه کارش بکنند این که یک کسی این  که نمی ستصحاب جزو صول سحر آمیز است  کنم اتعبیر بنده است همیشه عرض می 

،  است  سابق  یک کسی آن طرف رفته این به خاطر سحر آمیز بودن استصحاب است . چون در استصحاب هیچ عنوان نیست فقط یقین  

طهارت باشد ممکن است یقین سابق شما نجاست باشد ممکن است یقین سابق شما ازدواج باشد ممکن  شما  سابق    ممکن است یقین

 ، اگر دقت کنید . کنید دقت می واج باشد  د یقین ثابت شما عدم از است 

شما ملک بوده  سابق  عدم ملک است ، یقین  شما ملک نبوده خوب استصحاب    سابقیقین  یقین سابق شما مزکی باشد مثلا مزکی نبوده  

را تنقیح بکنند  اصول  خیلی سحر آمیز است بعضی از اصولیین معارض که سعی کردند  صول  ، استصحاب جزو ااستصحاب ملکیت است  

حدی را  ی اصول یک امر وابقیه لاف  گیر کردند این سرش این است در استصحاب خبرای همین  هم    بحاستص ند در اهایی بزنو حرف 

کنینمی اثبات  الط توانیم  اصالة   . می م  استصحاب  هارة   ، است  طاهر  می گوید  است گاهی  نجس  گا  گوید  می ،  ،  هی  است  طاهر  گوید 

 .   ی ید نیسته دگوید ملک نیست یعنی یک چیز واحدی نیست مثل قاع گوید ملک است گاهی می استصحاب گاهی می 

د ملکیت اثبات کنند تزکیه اثبات کنند اصلا اصول  در زندگی درست کردند عقلاء برای همین کارها طهارت اثبات کنن   اصولا اصول را

جود ندارد آن که در استصحاب است حالت  این جهت است تشکیل اصول روی این جهت است . در استصحاب چنین جهتی و برای  

 است .   هسابق
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 گر نیست ؟  ثر مثل ایجاد یک اثر م یک ا دادن یکی از حضار : مثلا امتداد 

   ای دارد امتداد دادن این چه نکته  واحد نیست ثرآن ادانم می  آیت الله مددی : 

لذ   در  و  هم  ختفسیر  ا  استصحاب  سنت  ود  اهل  کردیم  عرض  استصحاب  تفسیر  در   ، است  همین  سرش  آمده  مختلف  تفسیرهای 

کات لطیف است در قرن  استصحاب را دارند نه اینکه ندارند از قرن همان اول و دوم هم مطرح شده من عرض کردم این را کرارا بعضی از ن

های اصولی را جدا کردند و الا در  فتوا مطرح شده است بعد از قرن دوم به صورت اصول بحث فقهاء این اصول ما به صورت    اول در قرن

 گفتند چون قائل به استصحاب نبود .  چون قائل به استصحاب بود یا ضدش را می کردند  مطرح می قرن اول همان فرع فقهی را 

کنید ؟  سابقه فتوا داد دقت می ت  حالطبق  هی آمدند گفتند این آقا قائل به استصحاب است چرا چون در این چند تا فرع فق ها و لذا بعد

 نوانه مطرح نیست .  در قرن اول استصحاب بع

یر مجموعهستصحاب را  در میان اهل سنت ا  یر مجموعهین لا یزال  ی الیقز  یزول  ، لا لا یزال بالشک  د الیقین ن دار دای این قر بالشک در ز

 بالشک هم دارند .  

 خاطر عقلائی بودنش است ؟  یکی از حضار : به  

 بله ادعا دارند .   آیت الله مددی : 

ستصحاب اینها  اش استصحاب است من چون در مباحث ا دند یکی عده از آن درآور قا  12ها تا  ال بالشک را بعضی آن وقت الیقین لا یز 

یم بی حال هم که    را توضیح دادم دیگر حال  تا    17  –  18تا احتمال ما به آن اضافه کردیم مجموعا    5  –  6هستیم و یک  توضیحش را ندار

لا یزول بالشک   الشکال ب دانم این تعبیر الیقین لا یز احتمال شد . علی ای حال این بحث را مفصل عرض کردیم و در حقیقت هم الان نمی 

 کنم . قرن سوم و چهارم باشد فکر می  کنم برای از چه زمانی شروع شد فکر می 

  400لمؤمنین  بعضی از نسخ این حدیث اربع مائة که امیرا  ، درشده است  از امیرالمؤمنین نقل    نسخ   ی ما در بعضی از هااما در میراث 

ة  ث اربع مائبه حدیدر یک متن کتاب است ، این کتابی بوده این الان بین اصحاب ما معروف شده  باب    400البته این  باب از علم را یاد داد  

 ئة . وف شده به اربع مامعر ئة آخر کتاب خصال این را آورده اربع ماصدوق در باب چون 
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است که از کلمات امیرالمؤمنین جمع آوری کردند اسم این کتاب    هاییقدمای کتابنوشته شده جزو  قرن سوم    ئلیک کتابی بوده در اوا

 .  منین ئی از کتاب آداب امیرالمؤ ة نه این جزربع مائبه حدیث اآداب امیرالمؤمنین بوده است حالا بعد معروف شده 

ب امیرالمؤمنین  نها را استخراج کردند به اسم آدادر همین بحث ایسال قبل    15  –  16آمدند  تان که می هم بعضی از دوسبه هر حال سابقا  

است یکی کتاب خصال  به صورت مجموعی در دو مصدر ما موجود برد . این حدیث فعلا پ کردند ، این کتاب نجاشی هم نام می هم چا

رالمؤمنین نوشته آداب همین  آداب امی  نوشته وهی منالعقول    آخر خصال مرحوم صدوق آن لفظ اربع مائة دارد یکی هم اوائل کتاب تحف

مائة که    ی اربع کلمهکردند بیشتر رفتند روی  قول مراجعه نمیدرست است تعبیر تحف العقول درست است ، لکن چون خیلی به تحف الع

 ه است .  در کتاب صدوق آمد

یقین لا  تا اینجا با تحف العقول هم یکی است فان المضی علی یقینه یقین فاصابه شک فالی آن وقت در کتاب صدوق آمده من کان علی 

لا ینقض بالشک . این لا    یقین بالشک اما در کتاب تحف العقول تعبیر این است فان الن الیقین لا یدفع  بالشک آن تعبیر این است ایدفع  

یم حالا آیا صدوق عم ینقض الیقین بالشک   دا عوض کرده لا  لا تنقض الیقین بالشک ما برای اولین بار در همین کتاب تحف العقول دار

تاب ایشان لا  در کینقض  علیه این عنوان لا ن الله تعالی  دانیم اما به هر حال صدوق رضوا ینقض را کرده لا یدفع این را ما الان نمی لاتنقض 

 یدفع است .  

یم صحاحدانید ما سه تاز طرف دیگر هم می  قط  ین بالشک فالیقین بالشک ، این تعبیر لا تنقض الیقزراره که لا تنقض  ا صحیح زراره دار

یک از اصحاب این متن لا تنقض را نقل نکرده است ما در بحث شناخت  هیچ  ب امام صادق  در صحاح زراره آمده است یعنی در اصحا

یک  بعضی از متون از خصائص یک راوی است روات دیگر آن متن را نقل نکردند این خودش  حدیث این مطلب را توضیح دادیم که  متن  

است که الان نشده ما این را در آنجا اشاره کردیم  هایی بحث  ه شد این چون ایندقت کردید چشود این را قبول کرده یا نه می  آیا بحثی است 

نه  ی اول نه حدیث را نقل نکرده است قط زراره نقل کرده هیچ کسی دیگر نقل نکرده است و مرحوم صدوق هم هر سه لا تنقض الیقین فمثلا 

 های لا تنقض را نقل نکرده است .  متن  ز این حضر مرحوم صدوق هیچ کدام ای دومی نه سومی در کتاب من لا 

کند  ، نقل نمی کند  علل الشرایع نقل می کند ، صدوق هم دومی را در  شیخ طوسی هم هر سه را نقل می کند  بله کلینی متن سوم را نقل می 

یم که کلمه کند علی ای حال اولین کسانی که ما  در خود متن کتاب فقیه نقل نمی را در یقین به کار بردند که به  نقض ی در دنیای اسلامی دار

یخ می ها میخورد که اهل سنت فعلا چون بعضی درد استصحاب می   . ای نیست تا روشن بشود گویید خوب چاره گویند شما چرا تار
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است که مجهول است    صول عملیه یک خصلتی دارند چون واقعیت ندارند یعنی چون مفروض ایناینها چون ابعد هم عرض کردم  

به مقداری که عبارت می تعبیر جعل می همان طبق   به مقدار همان است کیفیت جعلش و لذا من همیشه عرض کردم  شود  آید جعلش 

یات مقام ثبوت و اثبااعتب ید  تشان یکی است در اار یات شما مقام ثبوت جدا از مقام اثبات ندار بزنم تا برای شما  ن مثال را من  میه،  عتبار

 . ل کجاست معلوم بشود که درد د 

ل کردن گرفته  کند از مرحوم آقای خوانساری نقض را به معنای ش ی نقض در اینجا مرحوم شیخ از شرح دروس هم نقل می الان کلمه

شود ، نقضت یعنی بازش  کند بعد نخ می رشته می هم  ها را به  آید پنبه قضت غزلها من بعد قوة مثل زنی که میکالتی نهست  ی مبارکه  هاست آی

شود کنده بشود مرحوم شیخ انصاری لا تنقض الیقین بالشک را به  شود وقتی شل شد می شود وقتی سفت است کنده نمی ل می کند شمی 

دهند . ببینید همین که نقض را به  ت غزلها بعد هم خود ایشان نائینی ترتیب اثر می ی مبارکه کالتی نقض عنای همین آیه ل کردن به م معنای ش

 دهد . ترتیب اثر می د گیر معنا می   این

با شک در مقتضی خود یقین شل شده شما    شود ، چرا ؟ چونصحاب جاری نمی ثرش این است که اگر شک در مقتضی باشد استا

ی چراغی روشن بوده نفت درش  کردید مثلا یک  شلش ن یخیتید  است نمی روشن    است  خیتید روشن بوده سه ساعتر دانید نفتی که درش ر

شک در این استصحاب  این  گویند  و اینها می آید چقدر است ، مرحوم شیخ  ان نمیعت است یا چهار ساعت اصلا نفتش یادتبرای دو سا

ساعت    4ند  اتو می دانید چراغ حتیاج به شل کردن شما ندارد . شما در جایی که می چون اینجا خودش فی نفسه شل شده ا شود  جاری نمی 

 خواهم بگویم ؟  کنید ؟ روشن شد چه می موش شد یا نه یعنی مانعی پیدا شد دقت می دانید خا ساعت گذشته نمی 2  ن باشدروش

ذا الان هم در  یدن است و ل ش نکنید لا تنقض الیقین بالشک که وقتی شل شد قابل بر خواهید یقین را شل بکنید شل ک دفعه شما می ی

یسستگی  یعنی آن ایجاد گسشل کردن  همین  ی اینها لا تنقض را به معنای  نی و آقای خوئی و همه آقا ضیاء و مرحوم نائی کلمات   مان  در ر

یسمان اگر به   پارگی درش معنا دارد .  ، گسسته شد این شود هم بافته باشد پاره نمی چون ر

لا یزال بالشک  اما دقت کنید اهل سنت به معنای زوال گرفتن نه به معنی شل کردن ، این توجه نشده است . الیقین لا ینقض بالشک یعنی  

ین مجزوال این خیلی لطیف است چون این مطالب گفته نشده است نه در  جا بحث است روی  آن   بورم من اینجا به یک زبر اولین و آخر

عجیب است ها اهل سنت نقض را به معنای  ل خیلی ظقضت الشمس ال ن هم در لغت عرب استعمال داردبیان بکنم و این مناسبتی اینها را 

 ند . ، علمای ما هم توجه نکرد ه به معنای شل کردننزوال گرفتند 
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ت غزلها  هد عربی دارد کالتی نقض  ینقض آن هم شاببینید فان الیقین لا ؟    خواهم بگویمچه می صطلاح ما لا تنقض ، روشن شد  در ا

ل شد ،  ید که آمد سایه از بین رفت زائل شد نه اینکه شل یعنی خورششمس الظت الد نقض ی قرآن است این هم شاهد عربی دار آیه دیگر  

دیگر  یک کمی وقت  ثل اینکه  ظل یعنی سایه از بین رفت ملشمس ال ای که بود این سایه از بین رفت نقضت اآید سایهچون خورشید که می 

ینی هم هست .  ها طولانی است بحثگویم و الا این بحث دو سه تا نکته دارم می  ی دیم حالا یک شود برگر چیز می   های شیر

گرفتند که ظاهرا  هم    دیگریچیزهای  اش هم استصحاب است البته  کنید که یکی معنا گرفتند دقت می   شک را آنها به اینالیقین لا یزال بال 

تا اخیرا چون  تا ، دوازده دانم ده تا ، یازده حالا اصالة الحقیقة را هم از همین راه گرفتند در کتاب الاشباح والنظائر سیوطی نمی بی ربط است 

دو فرقه  فعلا مشهورشان هستند ، خوارج احتمالا  سفانه ، متاسفانه باید گفت واقعا خوارج یا اباضیه کهاین را من چند دفعه عرض کردم متا

یم یک یقا عده ی اباضیه که در عمان هستند و شماما الان دار یقا عده ل آفر دانم  ای هستند نمی ای هستند یکی هم ازارقه که گفتند شمال آفر

 نها را نکردم .  تحقیق وجود ای

خوب است  ایران  با  هم  روابطشان  آیند  م می هستند رفت و آمد دارند به ایران ه یه هستند که البته خوب ملایم  اباضالان خوارج زمان ما  

اعد الفقهیة عند الاباضیة  کتابی نوشتند القو   . علی ای حال اینها آثار علمی کم دارند اخیرا یکهم آمده ایران هم آمده است  شان قم  تی مف

نها هم  یعنی آ آن هم سعی کرده  کند ،  می تا معنا    14تا یا    12دانم  ک دارد نمی بالش آن هم الیقین لا یزال  جلد نوشتند    4خوب کتابی است  

اینکه سابقهیعنی  شان را انصافا شروع کردند  کار علمی  نیای اسلام را کافر  چون تمام د  خوارج در دنیای اسلامعلمی ندارند اصولا  ی  با 

 ه با هم روابط فرهنگی داشته باشند ندارند . بیعت الحال از هم جدا بودند این کدانستند جدا بودند طها را کافر میدانستند مسلمان می 

ی ما  ات بقیه او آشنا باشد مثل اصطلاح   ن هم خیلی همیشه یک جوری است آدم باید یک مدتی با او کار بکند تا باهایشالذا کتاب 

های قدیمشان خیلی  شان چرا بهتر است کتاب جدیدهای  آورد ، کتاب آدم از آنها سر در نمی نیست یا فقهای اهل سنت مثلا خیلی راحت  

 صی است .   من وارد این بحث نشوم که بحث خاابهامات خاص دارد ، حالا

از  بحث همین استصحاب  دفا در یک جایی در  های خوبی است انصافا نوشتند درست است مرد ملا نیست تصا این کتاب جزو کتاب 

بی از مبانی  کوککند از این کتابی که مرحوم آقای چیز بود در سید نزدیک این مسجد چیز روضه هم داشت آقای  کتاب آقای خوئی نقل می 

این کتاب ، علی ای از عجایب این است که از کتاب آقای خوئی هم  ست  خودش هم دقت نکرده که چیبرد شاید  نباط ایشان اسم می الاست

 ها اصلا خبر ندارند .  سف بار است حوزههای ما تا و این واقعا برای حوزه برد ایشان نام می 
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المجتهد ونهایة المقتصد برای ابن رشد اندلسی خیلی کتاب خوبی است انصافا  بی هست به نام بدایة الرشد ، بدایة  عرض کردم یک کتا

جوانی که در مدرسه بودم با  چون من با این کتاب خیلی مانوس بودم از  با این که نسبتا امهات مسائل فقه را دارد خیلی خوب نوشته است  

 اهب اربعه را دارد .  یشان مذی مانوس بودم ای ابن رشد خیلی بدایة المجتهد ابن رشد خیلة ایبد

 یکی از حضار : همان ابن رشد فیلسوف این را نوشته است ؟  

قاضی است این ابن رشد نوه است در اصطلاح اهل سنت  بله البته ابن رشد جدش هم قاضی بوده خود ایشان هم    آیت الله مددی :

ی یک  زاویه  طب دارد مرد دقیقی است یعنی در فقه از  نویسند اهل سنت حفید ، حفید یعنی نوه ، هم فیلسوف است هم فقیه است هممی 

 لسوف وارد شده است خیلی دید بالایی دارد از این جهتش خیلی بله آقا ؟  فی

 . ی از حضار : معاملات هم دارد  یک

شنگ وارد  جاهایی که وارد شده قفروع را ندارد نه اما آن    یدارد امهات را دارد همه   در همان فروع است عبادات هم کم  آیت الله مددی :

ل کردند  ای به خبر ضعیف عمای به قیاس عمل کردند عده نجا عده که مثلا در ای  گوید سبب الخلاف خیلی روشن راحتو می شده است  

ی به فارسی  کلیات فی الطب هم دارد آن هم همین است شنیدم ترجمهکند ، یک  انه به اختلاف فقهاء می خیلی روشن واقعا یک نظر فیلسوف

 لیات فی الطب است .  خیلی کتاب قشنگی است کندیدم من آن هم ه شد

 ی نظرات شیعه هم دارد .  جلد است حاشیه  6جدید چاپ شده  لد  ج  7یکی از حضار :  

اینکه به  اختلاف است    هاباضی ها این را چاپ کردند یا اَباضی است ا    آورخواستم بگویم خیلی تعجب  همین را می   آیت الله مددی : 

د من دارم  جل 3جلد یا   2پ قدیمش در  جلد چا  6ی که جزو خوارجند در زه ، خیلی عجیب است در عمان یک کشور کسره است یا به هم

ی  هامش کتاب حاشیه ها در آخرش در  مذاهب مشهور دارد این یا  فقط مذاهب اربعه  یب این است که چون آن  یمش را در آنجا از عجاچاپ قد

 ء امامیه را هم آوردند .  آراهم امامیه خیلی عجیب است خوارج اباضیه ء خودشان را آوردند کتاب هم آرا

ی از علماء و فضلاء قم نشان دادم اصلا خبر نداشتند ، که چنین چیزی چاپ شده است من دارم کتاب را خیلی  گویم من به بعض می 

حدائق گرفته  سف است که در آنجا چاپ شده است و در عین حال هم از مصادر گرفته از مسالک شهید ثانی گرفته از واقعا برای ما جای تا 

یبی  این خیلی نکتهها ، خیلی عجیب است در ما گرفته همین متفرقات هم نگرفته است صا های امهات معنی از کتاب از جواهر گرفته ی  ی غر

یم هم  تاب چاپ بشود و واقعا هم چاپ قشنگی هم شده است ما در قم چنین چاپی ندار است که در یک کشور خارجی مسلک اباضی ک
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کند این خیلی عجیب است واقعا  قشنگ است صفحاتش ، حروفش و مذاهب امامیه هم انصافا از مصادر خیلی مهم نقل می چاپش خیلی  

د همان طور که ایشان فرمودند  جل   6، در  امامیه را هم به آن اضافه کرده است    برای آن اضافه کرده    یه را به است و اباضآور  برای من تعجب  

 . ی بسیار عجیبی است جلد چاپ کرده و این واقعا یک نکته  6در  

یخ به عنوان فرقه ها چون در  البته هنوز که هنوز است اینها خیلی در دنیای اسلام جا باز نکردند اباضی  شده  ی تکفیری شناخته  طول تار

یقا کشورهای اسلامی هنوز  بودند هنوز جا باز نکرد قضایای    اینها آن طور ، در ایران نسبتا چرا به خاطرند مثلا در دنیای مصر شمال آفر

یا لا  علی ای حال ایشان هم الیقین لا یزال بالشک  سلام خیلی جا باز نکردند .  اینها هنوز در دنیای اسی هم که بود جایی باز کردند اما  سیا

 یادم رفته است و یک توضیحاتی را در این جهت داده است .  یزول 

عرض شد به اینکه از بحث خارج شدیم امروز هم از بحث خارج شدیم ، بحث استصحاب یک بحث خاص است ، ببینید عرض کردیم  

ش شده است در  رض کردیم تمام اصول درش لحاظ هست یک لحاظی در فرمودند عستصحاب  ابقة در امرحوم شیخ لوحظ فیه الحالة الس

ست  ک است واقعا حلال ادانستند مثلا اصالة البرائة واقعا پا باب اصول که شیخ تعارض دارد اهل سنت هم دارند چون اصول را واقعی می 

ها  ، بعد از اینکه اخبای ، استصحاب شد ظاهرا دقت کردید  رائة شد ظاهرا  ها اصالة البقعا جایز است در شیعه بعد از آمدن اخباری ببخشید وا

 . آمدند  

توانیم  از کجا می کنیم  کنیم در شبهات حکمیه قبول نمی عیه استصحاب  را قبول می ها گفتند ما در اصول در شبهات موضو اخباری   لذا

، بعد از انقطاع  انقطاع دم حرام بود زن حائض  ن قبل از این  زمثلا  ه الان هم واقعا این است خوب دقت کنید ،  م حکم سابقا این بودبگویی

توانید  شبهات حکمیه از کجا می توانیم بگوییم این را ما در شبهات حکمیه روشن شد اشکال سر چیست ؟  دم هم حرام است از کجا می 

 ؟  د این حرام است  بگویی 

گوییم حرام است نه واقعا دیگر معنای اصول  ظاهرا می آمد گفت آقا ما  ی شیعه که از وحید شروع شد  لذا عرض کردیم این اصول متاخره

ها زدند این منشاء این تحول در اصول شیعه شد و بعدش هم استصحاب را حتی  ت اخباری اری که حضر ی ، در حقیقت این تلنگشد ظاهر 

به   قائل  کردند  ها هم اشکال می کردند اخباری روی قواعد درست می   ب استصحاب است استحصاعرض کردم مرحوم شیخ طوسی که 

یم به رجو گفتند ما ماممی   ؟  چرا درست کردند  وع به اهل بیت قواعد ر
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از  رائت را  هم انجام داد استصحاب را از لا تنقض درآورد یعنی کار دومی را که وحید بهبهانی انجام داد بدوم را  وحید بهبهانی این کار  

. کار  آوردند در اصول اهل سنت این مباحث اصولی را طبق قاعده در می عن امتی ما لا یعلمون درآورد ، تا قبل از او در اصول شیعه و رفع 

 .  حید انجام داد اینها را از روایات در آورد مهمی را که و 

گینی ما نیست چون  لذا الان بحث روایات در باب استحصاب نزد ما خیلی بحث سنگینی است البته نزد اهل سنت هم هست به این سن 

اینها از پیغمبر نقل کردند بنا بر طهارت بگذارد و  در شده  اینکه در حال نماز شک بکند که حدثی از او صا نزد اهل سنت حکم هست یکی  

 . کند و الی آخره این شیطان وسوسه می 

حاب کلا دو روایت  استص ها دو تا روایت دارند در  ر شک در عدد رکعات آنقض هم ندارد یکی هم ددر خصوص آنجا لا تنلکن این  

ید . از مثل مالک نقل  ر شک کردی مثلا شما بنا  دارند لکن ببینید اصول اهل سنت چطوری شد آن روایت حکم است اگ بر طهارت بگذار

چون    .نید کدقت ،  وء بگیر اگر شک کردی ه طهارت بگیر اما خارج از نماز برو وضی بصلاة بنا در مثل شده اگر شما شک کردی در حدث 

 .  شدندلکن مشهور علمایشان از نماز خارج ، پس آن روایت خاص در مورد حکم است لا صلاة الا بطهور باید احراز طهارت بکند 

، خارج شدند    م فلانر ملکیت کردیدر حدث هم خارج شدند کم کم از شک در حدث و طهارت خارج شدند شک دآن شک  و از  د

آن روایت کجا بود تا رسید به  شد دیگر کم کم حساب کنید  باما  مثل اصحاب  مثلا  ندارد که حالا    ت یکی است ها لا تنقض هم درشروای

افق نبود اصلا این روش  اب را از اینجا گرفتند خوب طبعا شیعه مو ستصح هیه آنهایی که قائل به احکام کلی الهی شدند آن ای الام کلیه احک 

  نی که انقطاع دم شده حرام است یا در نماز است یک دفعه بروند مثلا ز از یک روایتی که در باب شک در حدث  استدلال باطل بود که بیاورد  

یاد بود . دیگر اخیلی فاصله   نه این هم استصحاب بقاء حرمت بکند خوب طبیعتا  م. وقت خیلی گذشته دیگر آقایان را خیلی اذیت نکنی  ش ز

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


